
 
  
  
  
  
  
  

 نقالي اسكندرنامةشناختي داستان   هاي مردمجنبه
  

  ٭دكتر حسن ذوالفقاري
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

  دكتر بهادر باقري
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي 

  ندا حيدرپور
   دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران

  
  چكيده

ادبيات عاميانة ايران، علاوه بر ابعاد ادبي و هنري، منبعي عظيم و سرشار از اطلاعات دست اول 
گوناگون زندگي زمانة خلق اثـر،    هايشناختي است و خوانندگان و پژوهشگران را با جنبه  مردم

ها، طبقات گوناگون جامعه، مشـاغل، نظـام اداري و   ها و ضد ارزششچون باورها، خرافات، ارز
در . هاي منثور نيز از ايـن دسـته آثارنـد   اسكندرنامه. كند آشنا مي... اجتماعي، اصول اخلاقي، و

دة چهارم قمري تـا عهـد صـفوي پديـد     هاي فراواني به نثر و نظم، از اواخر سايران اسكندرنامه
هـاي   مطالعـه در افسـانه  «مستخرج از طرح پژوهشي نويسندگان با عنوان اين مقاله . است آمده

و بـه معرفـي    است كه در مركز تحقيقات دانشگاه تربيت مـدرس در حـال اجراسـت   » پهلواني
) هـد صـفوي  مربـوط بـه ع  (نوشتة مولانا منوچهرخـان حكـيم    اسكندر و عياراناجمالي كتاب 
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  مقدمه - 1
هـاي فراوانـي همـراه    ها و شـاخ و بـرگ  ها و فتوحات اسكندر مقدوني، با اغراقلشكركشي

ايـن سـفرها همـراه وي بـوده و مـاجراي       كاليستنس، از بسـتگان ارسـطو، در  . است شده
تـاريخ   هـا  اسـكندرنامه . است كردههاي فراواني نقل نمايي ها و بزرگاو را با اغراقنبردهاي 

آسـا   اي، اساطيري، ديني و معجـزه زندگي اسكندر مقدوني را رنگ و بوي داستاني، افسانه
ــدداده ــكندرنام  . ان ــته اس ــي دو دس ــان فارس ــور  ةدر زب ــه  منث ــود دارد ك ــوم وج و منظ

. هـاي منثورنـد  تر از اسكندرنامهزش ادبي بسيار درخشانهاي منظوم از نظر ار اسكندرنامه
  :ند ازا منثور و منظوم عبارت هاياسكندرنامه

 ؛)هفـتم يـا هشـتم مـيلادي    اواخر سدة (از متن پهلوي  اسكندرنامهترجمة كهن سرياني  - 1  
  .است اين ترجمه بعدها با داستان ذوالقرنين و فرهنگ اسلامي درآميخته

اواخـر سـدة   (از عربي به فارسي است  اسكندرنامهاخبار اسكندر كه نخستين ترجمة  - 2  
 .است هاي بعدي شدهكه منشأ تمام اسكندرنامه )م10/ق 4

نويسنده و آغاز و انجام ايـن كتـاب   كـه  ) قمريمربوط به سدة پنجم (قديم  اسكندرنامة - 3  
 .معلوم نيست

 .)ششم قمريابوطاهر محمدبن حسن طرسوسي يا طرطوسي، سدة (طرسوسي نامة  داراب - 4  

جلدي مربوط به عهد صفوي كه رنگ و لعـاب ايرانـي آن بسـيار     هفت اسكندرنامة - 5  
بخـش اشـغال ايـران توسـط     . اندآن را غالباً منوچهرخان حكيم دانسته راويِو زياد است 

اما پس از آن يكسره  ،نظامي همسان است اسكندرنامةو  شاهنامهاسكندر در اين كتاب با 
ها، خوارق عادات و معجزات عجيـب  ها و جادوگريگيرد و به شرح عياريرنگ افسانه مي
 .)472جلدي،  اسكندرنامة هفت( پردازد هاي خيالي ميو غريب در مكان

هاي موجود ها و اغراقاست از گزافه كوشيده فردوسي .هشاهنامداستان اسكندر در  - 6  
يعنـي پسـر داراب و بـرادر    (ان اسـكندر از تخمـة كي ـ   ،شاهنامهدر . استان بكاهدددر اين 
  .سيرت است و مردي خيرخواه و نيك) تر دارا، واپسين شاه كياني بزرگ

نخســتين منظومــة مســتقل دربــارة  ).ق 535- 619(نظــامي گنجــوي  اســكندرنامة - 7  
 /نامـه  اقبال«و » نامه شرف«كتاب به دو بخش اين . استبعدي اسكندر و سرمشق شاعران 

  .است تقسيم شده» خردنامه
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ــة اســكندري - 8   ــوي   آيين ــر اميرخســرو دهل ــرة  ) ق 651- 725(اث ــه نخســتين نظي ك
نه داستان  است،قصد اميرخسرو بيشتر بيان مطالب اخلاقي بوده. نظامي است اسكندرنامة

  .اسكندر
هفتمـين مثنـوي از   كـه  ) ق 817- 898(اثر عبـدالرحمان جـامي    خردنامة اسكندري - 9  
آيـد، بيشـتر بيـان    قصد جامي نيز چنان كه از عنوان كتاب برمي. جامي است اورنگ هفت

  .است نكات اخلاقي و عرفاني بوده
هاي پنجمين مثنوي از مثنوي .)ق 844- 906(اثر اميرعليشير نوايي  سد سكندري - 10  

  .است در استقبال از نظامي سرودهآن را و است پنجگانة نوايي به زبان تركي جغتايي 
معروف بـه درويـش اشـرف     ،مراغي بن ناثر ابوعلي حسي ظفرنامهيا  اسكندرنامه - 11  

  .استسروده شده نظامي اسكندرنامةبه تقليد و به وزن كه  )ق 804زنده (
دهـم  اواخـر سـدة   (از بدرالدين ابن عبدالسـلام حسـين كشـميري     قصة ذوالقرنين - 12  
  .استدر هند سروده شده و داستان اسكندر را با ذوالقرنين يكي كردهكه ) قمري
جلـدي   كليـات هفـت   ،هـاي منثـور رايـج   يكي از اسـكندرنامه  .نقالي اسكندرنامه - 13  

است كه به صورت هفـت جلـد در    »اسكندربن داراب: اسكندرنامه صاحبقران ذوالقرنين«
چـاپ  ) سـخن (علمـي   اكبـر  به همـت علـي   1327در سال  ،صفحه 623يك مجلد و در 

اسـكندر  جلدي با عنوان  گزلو، ابتدا تلخيصي از كليات هفت عليرضا ذكاوتي قره. است شده
وي . منتشـر كـرد   1383در چهارصد صفحه ترتيب داد و نشر ني آن را در سال  و عياران
بازسازي ): از فرنگ تا هندوستان(اسكندرنامه « ،سخن نيز با همكاري نشر 1388در سال 

سپس ذيل انتشارات ميـراث مكتـوب   . را منتشر كرد »ترين نسخة اسكندرنامة نقاليكهنه
چـه در ايـن   آن. به چاپ رساند 1384تا در سال عنوان بخش خ را با اسكندرنامهبخشي از 

اسـكندر  شود، همين كتاب است و ارجاعات به تلخيص آن با نام مقاله دربارة آن بحث مي
هاي اسكندر نيـز در آثـار خطـي وجـود     ه نسخة خطي مربوط به داستاننُ .است و عياران

  .)367- 372 :1377كيواني،  .نك ،هادربارة اسكندرنامه(دارد 
نقالي در آغـاز شـبيه    اسكندرنامة جلدي نقالي يا كليات هفت اسكندرنامةقصة مفصل 
اسكندر كـه در  . كندپس از اندكي، راهي متفاوت را دنبال مياما هاست، ديگر اسكندرنامه

گرچـه او جهـانگير و   . شوداست، در پايان به پيامبري مبعوث مي اين داستان شبه پيغمبر
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براي هدفش همواره در سفر و تلاش است، آنچه در داستان جلوة بيشتري دارد، تكـاپوي  
عاشقانه و حوادث عجيـب و   هاي عياري ووجود صحنه. ويژه مهترنسيم است به ،عياران او

اسكندر به كمك عيارانش، كشورهاي مختلف را يكي . هاي قصه است غيرواقعي، از ويژگي
كند و از اهدافش، گسترش اسلام يا دين ابراهيمي در گيتي اسـت  پس از ديگري فتح مي

هـاي  از متن كتـاب، ويژگـي  . يار او و سرداران اوست آن حضرت هم در لحظات سخت، و
هاي اسلامي و حتـي شـيعي مؤلـف،     زباني، خصوصيات عياران، مسائل اجتماعي و گرايش

تأليف اين كتـاب را بـه منوچهرخـان حكـيم     . به عصر صفوي دريافترا توان تعلق آن مي
صـورت  ا اين نـام،  بسچه كه است آمده اسكندر و عيارانكتاب  مقدمة در. دهندنسبت مي

 ذكـاوتي، ( از نخستين راويان ايـن داسـتان بـوده باشـد     »كله شصت منوچهر«شدة  تحريف

شـعراي حكمـاي   با توجه به عباراتي در پشت نسخة مجلس، منـوچهر يكـي از    .)9: 1383
  .)136 :همان( اللسان زمان سلاطين صفويه است فصيح

با توجه به اشارات فراوان زندگي اجتماعي در كتـاب، نشـان    ،در اين مقاله نويسندگان
توانـد ابعـادي از   نقالي در عصـر صـفويه مـي    ةكنند دهند چگونه يكي از متون سرگرممي

  .زندگي اجتماعي را نشان دهد
  

 پيشينة تحقيق - 2

جاكه وي در ادبيـات  بع تاريخي فراوان است، اما از آندربارة شخصيت تاريخي اسكندر، منا
انـد؛  است، پژوهشگران زيـادي بـه ابعـاد ادبـي آن پرداختـه      اي يافتهرسي نفوذ گستردهفا

  :ازجمله
وي در . بار به معرفي اين داسـتان همـت گماشـت    محمدجعفرمحجوب براي اولين - 1

  ).1338، بمحجو(كرد معرفي  نيزرا  اسكندرنامههاي عاميانة فارسي،  ذيل معرفي داستان
هـاي  اسكندرنامة نقالي و جايگاه آن در داسـتان «عليرضا ذكاوتي قراگزلو در مقالة  - 2

ــه ــه   )1382(» عاميان ــاب پرداخت ــتاني كت ــاد داس ــه ابع ــة . اســت ب ــين در مقال وي همچن
كند و در مقالة ديگر داستان را معرفي مي ةگزارند )1386(» منوچهرخان حكيم كيست؟«

في يكي ديگر از تحريرهاي به معر) 1374(» نامهاسكندرنگاهي به تحرير اخير «نام خود با 
  .پردازد كتاب مي
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جايگاه كتاب را  )1378( »عصر صفوي هاي عاميانه درقصه«محمد دشتي در مقالة  - 3
  .است دورة آن بررسي كردههاي عاميانة همدر قصه

بـه نقـد و بررسـي     )1384( »كبيـر  اسـكندرنامة تلخيص «مهران افشاري در مقالة  - 4
  .است كتاب تلخيص ذكاوتي پرداخته

چاپ كتـاب را   )1386(» اسكندرنامهنگاهي به طبع جديد «ولي قيطراني در مقالة  - 5
  . كندمعرفي مي

هـاي  نيـز مـدخل   المعارف بـزرگ اسـلامي   ةدايرو  دانشنامة زبان و ادب فارسيدر  - 6
  .دانبه معرفي كتاب پرداخته اسكندرنامه

اي بـه   اشـاره «هاي به مقاله توان شناسي در متون ادبي نيز مي مطالعات مردمدر زمينة 
؛ )1377(از كـاظم سـادات اشـكوري     »شناسي در ادبيات مكتوب و ادبيـات شـفاهي   مردم

؛ )1381- 1382( اميـدعلي نصـيب   سـيد  از »شناسـي  بطوطه به روايت مردم ابن ةسفرنام«
 سـيداحمد حسـيني كـازروني   از  »سـعدي  گلسـتان شناسـي در   هاي مردم مباني و زمينه«
ــر مــردم مقدمــه« ؛)1373( ؛ )1377( پــدرام خســرونژاد از »شناســي هنــر و زيبــايي اي ب
بررسـي در  «؛ )1377( پـدرام خسـرونژاد  از  »شناسـي  ة هنر مردمهاي مزار از پنجر سنگ«

شناســي،  انســان« ؛)1342( صــادق كيــااز  »شناســي هــاي فارســي از نظــر مــردم نوشــته
شناسـي و   پژوهشـي در جامعـه  «؛ )1378( ناصـر فكـوهي  از  »شناسي و ادبيات عامـه  مردم
مبـاحثي  «؛ )1377( تقـي آزاد ارمكـي و اصـغر عسـكري خانقـاه      از» شناسي ادبيـات  مردم

) 1377( محمد جواد يوسفيان از »اجتماعيات در ادبيات: اجتماعي در اشعار فردوسي و بهار
  . اشاره كرد) 1368(نوشتة جابر عناصري  ،ي هنريشناسشناسي و روانمردمو كتاب 

مقـالات  هـا و   كتابيك از  ، در هيچاسكندر و عيارانشناختي   هاي مردمبا وجود ارزش
بار بـه ايـن    اين مقاله براي اولين .است اثر توجهي نشدهاين شناختي   موجود، به ابعاد مردم

شناسـان بـه آثـار     اجتمـاعي و مـردم  پردازد و مؤلفان اميدوارند محققان علـوم  موضوع مي
  . داستاني فرهنگ عامه از اين جهت توجهي ويژه داشته باشند

  
   داستان ةخلاص - 3

شاه، از ترس رسوايي، نوزاد  گيرد و پس از درگذشت بهمنهماي دختر بهمن از پدر بارمي
يابـد، نـام داراب را بـرايش    يگـازري ربيـع نـام، او را م ـ   . انـدازد  صندوقي به آب مي را در
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. كنـد  به ايران حملـه مـي   ،فيلقوس، پادشاه روم. ورزدبه تربيتش اهتمام مي گزيند و برمي
رسد و دختر فيلقوس را به زنـي  داراب نوجوان با دلاوري در جنگ، به پادشاهي ايران مي

 ـ    زماني، دختر را به علت بوي اما پس از اندك ،گيرد مي زد پـدر  بد دهـانش در حـالي بـه ن
كـودك وي را  . كنـد فيلقـوس ايـن حقيقـت را فـاش نمـي     . فرستد كه از او بارداراست مي

پس از مرگ داراب نيز پسـري از يكـي   . خواندنهد و او را فرزند خويش مياسكندر نام مي
اسكندر جوان به ايـران  . گذارندبن داراب مي آيد كه نامش را داراباز كنيزان او به دنيا مي

دو وزيـر داراب، او را  . دهـد كـه داراب بـرادر اوسـت    مادرش به او خبر مـي . كندحمله مي
اسكندر از آن پس ماجراهـاي فراوانـي را پشـت     و شودمي اسكندر ارسطو وزير. كشند مي
  . اردذگمي سر
بـه   ؛نجات مهتر نعيم از دست غـولان : ند ازا ترين حوادث داستان عبارت رخي از مهمب  

انـدام دخترشـاه كـه     ازدواج اسـكندر بـا نـازك    ؛در كردوسيه دست آوردن خزانة فيلقوس
انـدام كـه    اج مهتر نعيم با فتنـه، عيـار نـازك   ازدو ؛حاصل اين ازدواج، سلطان طيفور است

دادن  شكسـت  ؛حاصل آن، تولد نسيم است كه پس از اسكندر قهرمان اصلي كتـاب اسـت  
 نجـات  ؛انتقـال او بـه روم  شدن اسكندر بـا داروي بيهوشـي توسـط شـداد و      ربوده ؛شداد

شكسـت دادن بلخـي    ؛جاي قيصر نشستن اسكندر به تخت روم به ؛به دست فتنه اسكندر
پررنـگ شـدن نقـش     ؛زدن پرتگـال  شكستن طلسم غولان و آتـش  ؛شاه و اسلام آوردن او

ها شوند و نسيم آن سپاه او ربوده ميبارها اسكندر، ارسطو يا عياران و دلاوراني از  كه نسيم
مسـلمان   ؛ازدواج اسكندر با دختر تاتارشاه ؛ندشو دهد و دشمنان مسلمان مي جات ميرا ن

 استقبال گرم مـردم مسـلمان شـيراز از    ؛شاه و مردم اصفهان به دست اسكندرشدن گلباد
مسـلمان   ؛خـوار در سـرانديب  با ديوي به نام غياثـان آدم  سكندرماجراي ناتمام ا اسكندر؛

به  )دختر مشكين(بچه و فتنه ياري عيار ؛دست اسكندر به )اه هندش(شدن مشكين عيار 
شـبيه داسـتان رسـتم و    (يافتن فيروز پسر اسـكندر از دختـر تاتـار شـاه در نبـرد       ؛نسيم

بـه  ) ع(نظـر كـردن حضـرت ابـراهيم      ؛شكست مزدك توسط نسيم در منـاظره  ؛)سهراب
كشته شدن شيرسوار بـه   ؛پيدا شدن نقابدار شاهزاده اصغر فرزند اسكندر ؛اسكندر و نسيم

شـبيه داسـتان   (اسـت   دست نسيم و معلوم شدن اين راز كه شيرسوار فرزند اسكندر بوده
در ) ع(وسـاطت حضـرت ابـراهيم     ؛تصميم اسكندر براي كشتن نسـيم  ؛)رستم و سهراب
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 ؛كشته شدن جالينوس دشـمن ديـرين اسـكندر بـه دسـت نسـيم       ؛خواب و نجات نسيم
هاي بطلميوس فرزنـد جـالينوس    خنثي شدن فتنه ؛ي داردكشتن فرعون كه ادعاي خداي

پيـروزي   ؛رفتن اسكندر به شهر زنان كه ملكة آنـان صـنوبر اسـت    ؛عليه اسكندر و يارانش
  ازدواج صـنوبربانو بـا    ؛هـا بـراي يـاران وي   سـكندر بـر لشـكر زنـان و عقـد همـة آن      سپاه ا
بـر تخـت    ؛ان شـدن او شكست جمهورشاه و مسـلم  ؛حمله به شهر شاخداران ؛الزمانبديع

شاه از اسكندر براي نجـات شـهر مردابيـه از يـأجوج و      درخواست مرداب ؛نشستن اسكندر
رفـتن   ؛كشـته شـدن بطلميـوس و مهتـر شـرار      ؛مأجوج و احداث سد به دستور اسـكندر 

بيماري و مـرگ   ؛ واسكندر به كوه شعاع و چشمة خورشيد و طمع باج گرفتن از خورشيد
  . اسكندر

گردانند، درحالي كـه يـك    را به وصيت خودش در شهرها مي اسكندرتابوت در پايان   
، اسـكندر دسـتش را بـه درون    )ع(در قدمگاه حضـرت آدم  . دستش بيرون از تابوت است

شاهزاده اصلان جانشين پدر و پادشـاه  . سپاردند جا به خاك ميبرد و او را همانميتابوت 
  . شودروم مي

  
  شناختي ادبيات نقد جامعه شناسي و جامعه - 4

كـاركرد   و سـاخت  هنـر،  شناسـي  جامعه هايشاخه از يكيعنوان ، بهادبيات شناسيجامعه
كنـد  مـي  بررسـي  را آنها بر حاكم قوانين و ادبيات جامعه و ميان ارتباط و ادبيات اجتماعي

حكومـت و   پـرورش،  و آموزش خانواده، مانند نيز ادبيات دهدمي نشانو  )56: 1373ستوده، (
 اين اساس بر .دارد انسان اجتماعي زندگي در ريشه يعني است؛ اجتماعي نهاد يك اقتصاد

 خاستگاه رواني و ادبي آثار محتواي شناخت و مطالعه علم را ادبيات شناسي جامعه توانمي

اجتمـاع   در آثـار  ايـن  كـه  كرد برجايي تعريف پا تأثير نيز و هاآن پديدآورندگان اجتماعي و
 در آن ادبـي و ماهيـت   اثر محتواي علمي مطالعة ادبيات، شناسي جامعه درواقع .گذارند مي

  .)همان( است اجتماعي زندگي هايجنبه ديگر با پيوند
 زيـرا  ،دارد توجـه  ادبـي  اثـر  آفـرينش  بيروني عوامل بهشناسي ادبي  نقد جامعه اساساً

 فرارونـدهاي  و نهادهـا  و انسان بايد رسوم، و زبان هنرها، باورها، براي شناخت است معتقد

 زنـدگي  جامعـه  در انسان كهاآنج از .كرد بررسي و آزمود علمي دقيق و طور به را اجتماعي
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 رسدمي بالندگي و رشد به فرهنگي و تمدني هايميراث تأثير و تحت خانواده در و كندمي

 حـوزة  بـا  هرچيـز  از پـيش  شناسـي جامعـه  مانند نيز ادبيات ،پذيردمي را آن هنجارهاي و
دگرگـون  در جهـت  رزوهـايش ، آدليـل  همـين  و شايد به آن با انسان سازگاري اجتماعي،

 شـود  مـي  گفته كه شايد به همين دليل است ).78: 1386 دسـتغيب، (دارد  سروكار آن سازي
همچنـان  تاباند؛اي بازميدوره هر در را جامعه موجود وضع و است جامعه حال بيان ادبيات

 فرضـي  تصـاويري  و حد مدارك اجتماعي در و زندگي، بدلنسخه را ادبيات ديگر برخي كه
 تـاريخ  كلـي  هـاي ادبيـات، نكتـه   از تـوان مـي  معتقدند و دانندمي اجتماعي هايواقعيت از

  .)110: 1373، و وارن ولك(آورد  دست به اجتماعي سند يك عنوانبه را اجتماع
ايـن  . هاي نسبتاً نوين در مطالعات ادبي استشناختي ادبيات، يكي از شيوه نقد جامعه

اي كه  باط آن با ساختار و تحولات جامعهشيوه به بررسي ساختار و محتواي اثر ادبي و ارت
، انعكـاس تصـوير   ددار ميـت بيشـتري  اهنقـد  اين چه در آن. پردازداثر مولود آن است، مي

ــكل    ــري و ش ــي و هن ــان تخيل ــه در جه ــت جامع ــف آن اس ــاي مختل ــات در . ه مطالع
شناختي ادبيات، از محققاني نظير مادام دواستال و ايپوليت تن بايـد نـام بـرد كـه      جامعه
ايـن محققـان در پـي بازنمـايي     . بار سعي كردند به تعامل جامعه و ادبيات بپردازنـد  اولين

جورج لوكاچ و لوسـين گلـدمن    بعدها. ايي بودندتصوير جامعه در ادبيات و نحوة اين بازنم
ي اجتماعي و سـاختارهاي  ند بين ساختارهاكوشيدمطالعات فلسفي و تاريخي  نةبه پشتوا

  ).43: 1386 عسگري حسنكلو،( ستد متقابلي را نشان دهندادبي، دادو
  

  جامعة ادبي عصر صفوي - 5
جزيـه و  هاي جامعة ادبي دوران صفوي را تبرخي از ويژگي )55- 82: 1379( محمود فتوحي

  :ند ازا عبارتاختصار  به كهكند تحليل مي
هاي ادبي قديم به نوجـويي   گرفتن از سنت با فاصله شاعر: سست از تاريخ و سنتگ - 1  

تـرين   از مهـم . و براي شعر پيشينيان چندان ارزشي قائـل نيسـت   آورد ميو نوگرايي روي 
نبردهاي مـذهبي صـفويان، از بـين رفـتن      ،تيموريان واين گسست، تهاجم مغول عوامل 

 .مراكز علمي و فرهنگي و مهاجرت اهل دانش و فرهنگ به هند است

هـاي ملـي و    ريخـتن ارزش هـاي بازرگـاني و درهـم    رشد فعاليـت : جامعة تراژيك - 2  
فردگرايـي حـاكم و تفكـر    . كشـاند  گروهي، جامعة عصر صفوي را به سوي فردگرايي مـي 
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تخلـص شـاعران ايـن دوره    . بيني جمعـي را بـه دنبـال دارد    هانتراژيك و منزوي، خلأ ج
گـواه  ... دي، بيكس، بيگانه، تسليم، تسلي وازجمله آرزو، آشوب، آهي، اجري، اشكي، بيخو

 .اين تناقض و جنبة تراژيك است

در اين عصر شـاعران بيشـتر از طبقـات فرودسـت و     : شخصيت اجتماعي شاعران - 3  
بنـد،   دار، شـعرباف، جـدول   ها عبارت اسـت از اصـطبل  مشاغل آن اند و غالباًواد جامعهس كم

دار، قصاب، لاجوردشـوي،   پز، مطرب، مكتب بند، يخني ساز، طباخ، بزاز، حلاج، تكمه كاشي
دوز  گيـر، كفـش   پز، سرتراش، سوزنگر، روغن دوز، سيراب پز، پوستين صحاف، رمال، كليچه

مثـل آنـان    ،گوينـد  زبـان آنـان سـخن مـي    كار دارنـد و بـا   اينان با مردم عـوام سـرو  . ... و
 .شناسي آنان با ذوق عوام همسو است بع، ذوق جمالطانديشند و بال مي

فضـاي  . شـد در جامعة ادبي اين عصر، مسائل اخلاقي چندان رعايت نمـي : اخلاق - 4  
 بازي، همجنس. چندان اخلاقي و عفيف نبودهاي شعر،  ها و انجمن خانهمحافل ادبي، قهوه

هـاي   گفتن هـزل  و بدزباني، هتاكي. رواج فراوان داشت... ها و روابط نامشروع در امردخانه
سـوادي نيـز از ديگـر     مـايگي و كـم   اعتيـاد و كـم  . شـد  ركيك، از افتخارات محسوب مـي 

 .هاي اهل ادب اين دوره بود ويژگي

شخصي اميـران  ها، منازل  خانهها، قهوه ند از دكانا محافل ادبي عصر صفوي نيز عبارت
ها كه شـاعران و اديبـان، آثـار خـود را بـراي عامـة مـردم         و شعردوستان، مساجد و تكيه

  . كرد عباس صفوي هم در اين محافل شركت مي حتي شاه. كردند خواندند و نقد مي مي
  

  نقالي ةاسكندرنامشناختي   هاي مردمجنبه - 6
  زبان و نثر گفتاري و عاميانه - 1- 6

ن گفتار مردم و از كه از سويي مبي دارد ، زباني روايي و نقاليو عياراناسكندر زبان كتاب 
هـا، كنايـات،   المثـل ضـرب . دهندة بخشي از فرهنـگ آن دوران اسـت   سوي ديگر انعكاس

. كندب نثر كتاب را به زبان عاميانه نزديك ميلغاها و تعبيرهاي عاميانه، ها، خطابفحش
ويژه در جايگاه وصف، بيان ادبـي نمـود بيشـتري     ؛ بهرودگاه نوشته به سوي بيان ادبي مي

بخش مهمي از ايـن  . جويدجاي به امثال رايج دوران خود تمثل مي نويسنده جاي. يابدمي
ين نمد ما را كلاهـي  ا از ؛)341(ترسيدم  آمد به سرم از آنچه مي :امثال هنوز كاربرد دارند
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چوب خشك و تر را با هـم   ؛)380( ؟عاقل كند كاري كه بازآرد پشيماني چرا ؛)20(است 
دشمن نتوان حقيـر و   ؛)359 و 237( است دست بالاي دست بسيار ؛)147(سوزانند  نمي

شنيدن كي  ؛)382(شرع به ظاهر است  ؛)20( بريده صدا ندارد سر ؛)388(بيچاره شمرد 
 قصاب در خيال پيه و بـز در غـم جـان    ؛)257(شيري يا روباه؟  ؛)359( ؟بود مانند ديدن

هرچه از  ؛)61(صابون كسي به رخت خوردن  ؛)345(كاركردن خر و خوردن يابو  ؛)365(
 ؛)110و 69(هرچه در بغداد اسـت، مـال خليفـه اسـت      ؛)170(رسد نيكوست دوست مي

كوچة چـپ را بـه دم داد    ؛)210(توان ديد هركه پادشاه شب است، در شب او را بهتر مي
بـزي كـه اجلـش رسـيده، نـان شـبان را        ؛)102(كوچة حسن چپ را به دم داد  ؛)374(

 78(آنقدر بپز كـه بتـواني خـورد     ؛)346(از ما بكش به ديگري بند كن  ؛)123(خورد  مي
كند نعـل  مي ؛)262(مال  مال بد نصيب جان صاحب ؛)104(گرگ در لباس ميش  ؛)90و

باشـد  هركـه را آرزوي مـرگ اسـت، خـوش      ؛)375(بارها از اجل گـرو بـرده   / از خر مرده
در كتـاب وجـود دارد كـه    امثالي نيـز   .)139(يك نظر ديدن خوبان حلال است  ؛)304(

زخـم سـر سـگ را     ؛)139(افتادن و مردن هردو به يكبـار   اننداست؛ م از ميان رفتهامروز 
  .)310(هميشه همچو زمستان هواي ما سرد است  ؛)175(علاج  سگ ديگر

بر مضامين اجتماعي و اخلاقي را كـه همـواره   توان تأكيد متن  با دقت در اين امثال مي
ازجملـه پنـد و انـدرز بـه      ، رصد كـرد؛ است مبتلابه طبقات متوسط و فرودست جامعه بوده

كـاري، انتقـاد از رفتارهـاي بـد و ناپسـند،       رعايت خوبي و پاكي و البته احتياط و محافظـه 
ترويج روحية تساهل و تسامح و جبرگرايي، توجه به انتقام گرفتن دنيا از ظالمان و بدكاران، 

  ... . ي ظالمان وفريبپناهي ستمديدگان، ظاهر دادن ستم زورمندان و بي رواداري، نشان
زبانـان   تعابير و اصطلاحات و كنايات عاميانة كتاب، نزديكي زبان محاورة امروز فارسـي 

سي زبـان  شنادر جامعه كهدهد و اين نكته را با زبان مردم در سيصد سال پيش نشان مي
: دهـد  شناسي، نكات ظريفي را به خوانندة امـروز نشـان مـي    از نظر مردم ،اهميت داردهم 

 ؛)246(حـرف مفـت زدن    ؛)261 و 258، 184(دماغ بودن بي ؛)229(كني ببينم چه مي
 و 270و104(پوست از كلـه كنـدن    ؛)39(قاه خنديدن  قاه ؛)37(محل نگذاشتن به كسي 

 ؛)111 و 75(كـردن   تلكـه  ؛)58(شـدن   بـر  روده ؛)255(شـدن  پاچه  دست ؛)315 و 284
دادن  /دشت كردن  ؛)379(دست مريزاد  ؛)198(كسي را خوردن  پلوِ ؛)190(پاپي شدن 
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ــه ؛)375( ــر و كل ــفا دادن /س ــن ص ــر و صــورت : ت ــتحمام / اصــلاح س  ؛)337، 272(اس
 ؛)78(االله بسـم  ،اگـر مـردي   ؛)97(كك در شـلوار كسـي انـداختن     ؛)93(دادن  گوشمالي

 كـردن بـه كـاري    بنا ؛)375(سرحال شدن : دماغ چاق شدن) 275 و109(جفنگ گفتن 
  .)149( هنر كردنو  ؛)243 و 111(

ــايي  ــات كن ــكيدن   :تركيب ــان خش ــدن   ؛)224 و 333(آب در ده ــوار باري از در و دي
به  ؛)108(بر مركب عاجل سوار شدن  ؛)100 و 58(انگشت بر ديده نهادن  ؛)173و172(

خون  دل ؛)28(حرف برخاستن  ؛)89(زدن  جامه چاك ؛)152 و 102(كسي نرسيدن  گرد
بنـدة   سـگ  ؛)51(سر در خـط فرمـان نهـادن     ؛)232(درهم شدن  ؛)230(بودن از كسي 

 سـر  بـر  دسـت : كف بر سرگذاردن ؛)55(از جام وصل نوشيدن  ؛)51(كسي را چاكر بودن 
 ؛)56(بسـتن   چيـزي  كمـر بـه   ؛)219(نهادن  چشم بر دست نظير اطاعت، نشان به نهادن

گوسـفند كسـي را تـا چاشـت      ؛)86(گوش تـا گـوش بريـدن     ؛)101(گريبان چاك زدن 
و ) 312 و 279(دوستي با كسـي را بـه پايـان نبـردن و حـق آن را ادا نكـردن       : نچراندن

  .)102( خواب بر خود حرام كردن
انواع تعاملات اجتمـاعي،  شناسي، شواهدي پيداست از  در اين كنايات نيز از نظر مردم

رعيتي و تسليم محض فرودستان نسبت بـه اربـاب قـدرت و مكنـت، برخـي       جامعة ارباب
اعتقادات عاميانه ازجمله اعتقاد به پربركت بودن دست برخـي مشـتريان بـراي كاسـبان،     

. هـا  ازجمله سـوگواري  ،برخي آداب و رسوم و انواع تنبيه و شكنجة گنهكاران و خطاكاران
سـواد   سواد و كم حاكي از نازل بودن سطح واژگان و تعابير عامة بيكنايات فوق همچنين 

  .جامعه نيز تواند بود
كه پيش از اين نيز آمد، در عصر صفوي، رعايـت  چنان :آميزهاي توهينناسزاها و خطاب

ها،  خانه ازجمله قهوه ،و در محافل ادبي عوام بود  رنگ شدههاي اخلاقي كم مسائل و ارزش
و  ت ركيك و ناسزاها رواج تمـام داشـت  كار بردن كلما ها، تكايا و منازل شخصي، به دكان

هـاي عاميانـه نيـز در     داستان. شود در شعر، نثر و نقدهاي ادبي اين دوره، فراوان ديده مي
پس بسامد . است شده چنين محافلي و براي سرگرمي و نشاط عامه خوانده و يا روايت مي

برخي ناسـزاها  . شگفت نيستهاي عاميانة اين دوره،  بير در تمام داستانگونه تعا بالاي اين
كه احتمـالاً بـر تزلـزل بنيادهـاي      »زاده حرام«و  »خطا مادر به«شوند؛ مثل  بسيار تكرار مي
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دهندة  كه نشان »باريك پاچه«آميز  اخلاقي و خانوادگي دلالت تواند داشت و خطاب توهين
برخـي نيـز بـه    . است رفته كار مي براي طعن و تحقير به بخشي از پوشش عياران است، اما

كه ديديم مشاغل و طبقات فرودست جامعه اشاره دارد كه در آن روزگار فراوان بوده و چنان
ناسـزا گفـتن بـه    . است شده در ميان شاعران و اهل ادب نيز از اين طبقات فراوان ديده مي

است و شايد بسـتگي بـه نظـر شخصـي     توجه  ها و شهرهاي خاص هم قابل اهالي سرزمين
نه نگـاه خوارشـمارا   .)هنـدي، فرنگـي، همـداني   (نويسنده و يا نوع نگاه جامعة آن روز باشد 

در  هـا را  بازتاب مسائل و مشكلات اقتصادي و نفوذ بيگانگان و خـارجي  نيزو نسبت به زن 
خطـا   بـه  مادر: از ندا عبارتآميز هاي توهينو خطابها  دشنام. دديتوان  ها مي برخي دشنام

ــرام ؛)226 و 190، 185، 182، 166، 161، 154 ،153، 148( ، 162، 161 ،102(زاده  حـ
، 84(سـر   خيـره  ؛)90 و 79(جلب  زن ؛)345و  254 ،253(پوست خركن  ؛...)و 326، 171
سـبيل چخمـاقي    ؛)292(وجـود   فرنگي بي ؛)326 و 125 و 84(دزد روبسته  ؛)112و  90

 179(حــرام  نمــك بــه ؛)161 و 112، 101(ناپــاك  ؛)153 و 131(ناعيــار  ؛)189 و 108(
پـدر   ؛)262(پدرسـوخته   ؛)235 و 228(پـاره   پاچـه  ؛)260و191و97(باريك  پاچه)) 214و

ــه ــور  گورب ــده  گــيس ؛)253 و 252(گ ــه ؛)167، 166(بري  ؛)260و103، 88، 86(دزد  كهن
لچـك زنـان    ؛)77(مكاره  ؛)307و116(مردك ؛ )253(سرانديبي  كهنه ؛)261(هندي  كهنه

بدشـعار   ؛)374(لونـد   ؛)231(ديـن  بـي  ؛)75(الـدنگ   ؛)182(سگ  ؛)321(عالم به سرت 
نـامرد   ؛)128(چشم  شوخ ؛)164(بدرگ  ؛)309 و 266(سگ پير  ؛)227(پيرسگ  ؛)229(
  .)355(نسيم  پدر گور، و )110(

عزايـت   مـادرت را در  ؛)315و  284، 270، 104(كـنم  ات ميپوست از كله :تهديدها
  .)351 و 349، 102( نشانم مي

فرزنـد جـوانمرگ    ؛)357( بلا بر جانت بخـورد  ؛)296(آتش به گورت بگيرد  :هانفرين
چشم نسيم كوربـاد   ؛)161... (بريده باد اگر... دست  ؛)103(جون مرگ شي  ؛)72(شوي 

ها، امروزه نيز در تـداول   توجه اين است كه تمام اين تهديدات و نفرين نكتة جالب .)243(
  . عامة مردم رواج دارند

 ؛امـروزه نيـز كـاربرد دارنـد     ي كتابها برخي از دعاها و تحسين :دعا، تصدق و تحسين
ات  خانـه  ؛)265(آبـاد   خانـه  ؛)111، 79(تصدق سـرت   ؛)384(روي تو سفيد باد : ازجمله
، 236(گـرد كاكلـت گـردم     ؛)379(دسـت مريـزاد    ؛)162(ت را بنازم دست ؛)346(آبادان 
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انـد،   از رواج افتاده نيز برخي ديگر .)353(ناز سرت و ) 255(ناز سرت گردم  ؛)261و257
در ديگـر متـون داسـتاني    ). 265(بهاي كفش شـما   ؛)345(اين مزد كفش شما : همچون

شـود و   ديـده مـي  » بهاي كفش شما«يا » مزد كفش«نيز تعبير  خاورنامهعاميانه ازجمله 
  .است دهد كه اين تعبير در عصر صفوي و قاجار بسيار متداول بوده نشان مي

ي اكثر اين تركيبـات و تعـابير خـاص، امـروزه كـاربرد      :لغات، تركيبات و تعبيرات خاص
. عاميانـه مراجعـه كـرد   هاي اصـطلاحات   ها بايد به فرهنگندارند و براي دريافت معاني آن

اي جـامع   ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه ترتيب دادن فرهنگ اصطلاحات عاميانه
هاي خطي، چاپ سـنگي و   اعم از نسخه - گونه متون برمبناي اطلاعات بسيار ارزشمند اين

. شود كه بايد بدان همـت گماشـت   از ضروريات مطالعات ادبي محسوب مي - منتشر شده
ها به شناختي مفيدي نيز در خلال آن  دمهاي لغوي و اصطلاحي، اطلاعات مر رزشبر ا علاوه

هاي بزم و رزم،  آيد؛ همچون اشاره به برخي مشاغل، آداب و وسايل نبرد، صحنه دست مي
ها، صفات نيك و بد انساني، اسـباب و لـوازم زنـدگي، برخـي از انـواع مجـازات و        بيماري

  :و رسوم رايج آن روزگار شكنجة متهمان، آداب عياري و رسم
فريـاد  : اشتلم ؛)365(بر اسب پريدن : اتلان اتلان ؛)77 و 72(ادرار كردن  :آب تاختن

بـه آرامـي   : تنـوره زدن  ؛)310، 295(آراسته : پكانيده) 356و236(سرزمين : الگه ؛)286(
زدن  دسـت : زدن دسـتك  ؛)296(يبوسـت  : حفيظـه  ؛)248(بسـتن دود   چرخيدن و حلقه

 ؛)314(سـاختگي  : زرگـري  ؛)310(گري  حيله: بازي روباه ؛)50(زنداني  :دوستاقي ؛)340(
 ؛)280(كردن رهـا : سـردادن  ؛)351و 323، 284، 283، 229، 11 ،104 ، 67(سرتراشي 

تندرسـت  : چاق ؛)110و103(مغبون : خورده كلهُ ؛)333(بوق : سرنج ؛)302(قايق : سنبك
: بقمـه  ؛)176(هـي زدن   ؛)77(مهمـاني  : شيلان ؛)156(كنيز : پرستار ؛)272، 187، 57(

تقليـد صـداي سـگ توسـط     : عف كنان عف ؛)201(لخت : معروض خلعت ؛)188(گلوگير 
 عروسي و جشن در زدن جيغ :قيه: قيه و شافوت ؛)352(تكه  تكه: قيمه قيمه ؛)216(عيار 

: المـوت  كشكول ملـك  ؛)362(لب  با زدن سوت: شافوت ،)كشيدن كل :عاميانه عبارت به(
: گلبانـگ بـر قـدم زدن    ؛)295(وارد جايي شـدن  : گرد پا تكاندن ؛)302، 246، 88(قايق 

 ها، پس گلبانگ بر قدم زدن يعني در حينگيران و امثال آن آواز كشيدن شاطران و معركه
اي كـه   گونه بستن كسي با گلولة سنگين به: بند كردن گلوله ؛)269(خواندن قدم زدن، آواز

  .)227(غيرت  بي: گيديو  ؛)262(ند نتواند حركت ك
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كـه آن را از مـارزلف    - هـاي قـالبي  برخي عبـارات بـه صـورت گـزاره     :يهاي قالب گزاره
جملات و تعبيراتي كه در بيشـتر صـفحات كتـاب     :روندكار مي به - ايموام گرفته) 1385(

. كننـد يونـد برقـرار مـي   ها پ شوند و حكم عناصر انسجامي را دارند كه بين بخشتكرار مي
هاي قالبي را كه بسامد  گونه گزاره اين. ها امروز نيز در نقل داستان كاربرد دارندبرخي از آن

بسيار چشمگيري دارند، بايد ويژگي سبكي كل ادبيات داسـتاني عاميانـة ايـران در عهـد     
انگشـت قبـول    ؛...)و242، 229، 108، 90(آه از نهـاد برآمـدن   : صفوي و قاجـار دانسـت  

، 217، 108، 70(شب بر سر دست آمـدن   ؛...)و 293،331، 200(ده نهادن بر دي) دست(
  ...).و255 ،251(صبح بر سر دست آمدن  ؛...)و 256

هـا يـا   امـروزي، داراي بخـش  تلويزيـوني  هاي  ها همچون سريال گونه داستان اكثر اين
مقـاطع  هـا يـا    است و چـون در شـب   اپيزودهاي فراوان و مكرر و داستان در داستان بوده
هاي قـالبي، ربـط    است، با اين گزاره شده زماني گوناگون و براي مخاطبان متغير روايت مي

هـاي قـالبي كـه در ميـان     برخـي گـزاره  . اسـت  شده پذير مي هاي پياپي قصه امكان بخش
ايـن را در   ؛بشنو ... چند كلمه از: ند ازا آيد، عبارتداستان، براي شروع داستان ديگري مي

گونـه   ها نيز ايـن جملات آغازين داستان. ها را در اينجا بدار تا برسيماين ؛باش اينجا داشته
ورود جالينوس بـه هـر دربـاري بـراي      همچنين. »اندچنين روايت كرده ... راويان«: است

حكيمي از جور خداپرسـتان گريختـه   : رسدشكايت از نسيم با يك گزاره به سمع شاه مي
و نيــز عبــارت ) 266، 199، 131، 118، 99، 87 ، 60، 52(طلبــد  مــي /خواهــدبــار مــي

، 284( پوش كه پي چيزي يـا كسـي اسـت   در پرسش از عياري سياه »سياهي كيستي؟«
  .اي پركاربرد است، گزاره»ان شاءاالله« نيز در بين عبارات عربي ....)و354

برخي از اين اشعار به صـورت مثـل   . استشهاد به اشعار در اين كتاب كم نيست :اشعار
كه با [) 140(ديگري شادكام ننشيند / تا نميرد يكي به ناكامي: در زبان مردم جاري است

حاتم طايي شدن آسـان  / خرج كه از كيسة مهمان بود ؛]يك تغيير از مواعظ سعدي است
  .)33(از فضل پدر تو را چه حاصل؟ / گيرم پدر تو بود فاضل ؛)198(بود 

چشم مانند نرگس شهلا، روي مانند گل  ؛)52( جواني ديد چون رستم دستان :تشبيه
خنجري ماننـد زبـان    ؛)137(حمرا، بياض گردن مانند بلور صافي و سينة نرم مانند قاقم 

   ؛)162(مار در دست 
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سرش مانند جوز بوداده، قـامتش الـف    ]دربارة نسيم[ :توصيف همراه با تشبيه طنزآميز
  .)338(خرما و چشمش زيرة كرماني، دست و پايش مانند بوقلمون 

دهد كـه تـا چـه    نگاهي كلي به كاربردهاي مختلف زبان مردم عامه در متن نشان مي
  . اندازه اين زبان با زبان عامه مردم در عصر حاضر نزديك است

  
  زندگي مردم - 2- 6

در سرتاسر كتـاب   برجسته،زنده و اي  شيوهزندگي مردم و آداب آن به گوناگون هاي  جلوه
ها، خـوراك، پوشـاك، جنـگ و آداب آن، انـواع     آيين: از دان برخي عبارتشود كه ديده مي

مبارزه، انواع شكنجه و تنبيه اسيران و زندانيان، باورهاي عاميانه، نظام اداري و اجتمـاعي،  
هـا و مـذاهب، مسـائل دينـي، مشـاغل، ابزارهـا، سـازها،         فرقـه هـا،   واحد پول و انواع سكه

ها و آيين عياري، وسايل و ابزار عياران، حضور و معماري، اصول اخلاقي، تحليل شخصيت
هـاي دينـي و   ها، تأثيرپذيري داستان از داستان نقش مهم زنان عيار، تحليل نام شخصيت

از مـرور ايـن   . شناختي كتـاب   مردمها و موضوعات اجتماعي و  اساطيري و برخي درونمايه
هـاي گونـاگون   توان به نمايي كلي از جامعة آن روزگار نظر افكنـد و بـا جنبـه    مطالب مي

  . هاي پنهان آن آشنا شدزندگي، حكومت و لايه
  

  آداب و رسوم اجتماعي - 1- 2- 6
دن آب و آش دا: ازجملـه  ،نـد ا ، هنوز هم رايـج هاداب و رسوم با گذشت قرنبرخي از اين آ

آيـين بسـتن،    ؛)124(بـراي بزرگـان   شـهر  آذين بستن  /آيين ؛)249(در مراسم عزاداري 
تراشـيدن ريـش كسـي     ؛)55، 45(چراغاني و آوردن سازنده و نوازنده در جشن عروسـي  

) 337، 336، 300، 257، 246، 231، 228، 223، 79، 68، 300، 246، 79(براي تحقير 
انـد، بـا    معمـولاً شخصـي كـه ريشـش را تراشـيده     آميز است كـه   اين عمل چنان توهين[

بوسيدن دسـت كسـي بـه نشـان صـلح       ؛])337، 315، 68(بندد  اش را ميدستمال چانه
پاانـداز   ؛)173(بوسيدن كتف كسي به نشان احترام  ؛)141( انبوسيدن تخت بزرگ ؛)93(

پـذيرايي از   ؛)141(مهمـان كـردن او    انداختن از درگاه تا دروازه براي استقبال از بزرگ و
جمـع كـردن وسـايل مردگـان      ؛)36(پوشيدن تابوت بزرگان با مخمل سياه  ؛)33(قاصد 

 ؛)262(دادن بـراي نجـات از اوضـاع و احـوال بـد       خيـرات  ؛)367(هـا   شـوي  توسط مـرده 
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 ؛)249، 36(پوشـــيدن در عـــزاداري  ســـياه ؛)328، 194(دادن بـــراي مـــرده  خيـــرات
 ؛)106(برگزاركردن جشن عروسـي در هفـت شـب    دادن و  مهماني ؛)359(كشيدن  قليان

، 118، 117، 113، 99، 93(خبـر بـردن و جاسوسـي     ؛)330، 293(تعيين ساعت نيـك  
گور كردن  به زنده) 327، 308(دعا بدرقة راه كسي كردن  ؛)308، 293، 274، 200، 121

عاشـق شـدن بـا     ؛)166، 53(پرستي غيرت و ناموس ؛)54(سنگسار كردن  ؛)250(كسي 
 ؛)262، 248(نـذركردن   ؛)358(انـداختن   قرعه ؛)32، 28( قاصدفرستادن  ؛)157(تصوير 

ــل  ــر در رم ، 298، 296، 295، 287، 249 ،235، 220، 169، 62، 97، 78، 74، 19(نظ
  .)50(خواري  نمكو  ؛)97(نظر در طالع كردن  ؛)334

انداختن تيغ در گردن و آمـدن  : ازجمله ؛ندا برخي آداب نيز اكنون ظاهراً منسوخ شده
بـه   ؛)153(پرستان سـلام كـردن    به طريق بت ؛)370(خواهي  با پاي برهنه به نشان امان

برداشتن كلاه يا دستار از سر كسي  ؛)82(گردن انداختن پلاس سياه به نشان دادخواهي 
حضور زنـان   ناپسند بودن ؛)9(حمام رفتن زنان در شب  ؛)236، 199، 133(براي تحقير 

  كوتـاه  ؛)208( كـردن او  رسـوا  بـراي كندن شلوار حريف در بحث  ؛)104(در ميان دكان 
نبات بر زانـوي بزرگـي بـه     گذاشتن شاخه ؛)278، 36( كردن يال و دم اسبان در عزاداري
گفتن  ؛)75(گرفتن ريش كسي به نشان توهين  ؛)298(معناي داشتن درخواست خاصي 

دادن بـراي دفـع    مهماني ؛)315، 163، 103، 71(خداحافظي  هنگام »عشق است«جملة 
چـرخ زدن و    سـه  ؛)199(خواندن نام او  اعتقاد به حاضرشدن كسي با سه بار ؛)359(بلا 

ــردن   ــاب كـ ــك راه را انتخـ ــم  ؛)381، 373، 327، 279(يـ و  ؛)375، 222، 64(طلسـ
  .)376، 222(بندي  طلسم

كـه تقريبـاً در تمـام     كسـي بـراي تحقيـر   تراشيدن ريـش  آداب و رسوم،  در بين اين
توجـه    شود و گرفتن ريش كسي بـراي تـوهين قابـل    هاي عاميانة عياري ديده مي داستان

انـواع   ،هاي تحقيـر  ديگر شيوه. است دهد داشتن محاسن چقدر مهم بوده است و نشان مي
راسـم  انـد، م  هايي كه آنـان داشـته   رفتن زنان در شب و محدوديت دادخواهي، نوبت حمام
  . توجه است خواهي و اعتقادات خرافي نيز جالب مربوط به عزاداري، امان

هاي گوناگون جنگ و شبيخون  توان شيوهها، ميعلاوه بر انواع سلاح :جنگ و آداب آن
آغـاز نبـرد،   هـا بـه نشـانة    توجه، نواختن انواع طبـل  نكتة جالب. را نيز در اين كتاب يافت
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نمـايش ايـن اسـباب و     .ناگون علم در صحنة جنـگ اسـت  هاي گوپيروزي يا فرار و شكل
كند و هم باعث تنوع  زنده و باورپذير مي لوازم نبرد، هم داستان را براي خواننده، طبيعي،

پردازي را در  كنندگي و صحنه هاي سرگرم خوبي جنبه نقالان به. شود پردازي مي در صحنه
 :تـوان بـه مـوارد زيـر اشـاره كـرد      گ مياز آداب و ابزار جن .اند گرفته نقل خود در نظر مي

به آتش كشيدن شـهر   ؛)65(به آتش كشيدن شهر با باروت  ؛)76(استفاده از تير و كمان 
دزديدن طبـل سـپاه مقابـل كـه نـوعي سـرافكندگي بـراي         ؛)352، 351(با قارورة نفتي 

 :مهرهسـفيد  ؛)329، 65، 42(آب در خندق  ريختن ؛)178، 234( شده قلمداد ميدشمن 
ــان    ــة جنگجوي ــراي حمل ــيپور زدن ب ــراده  ؛)39(ش ــم  ؛...)و 304، 118،280، 66(ع عل

نواختن طبل بازگشت هنگام نزديك بودن  ؛)233، 58(پيكر  علم خوك ؛)177(اژدهاپيكر 
 و ؛)88،132(نواختن طبل جنـگ   ؛)136،233، 71(نواختن طبل بشارت  ؛)21(شكست 

  .)283 ،58،77(لم در سپاه نشانة هزار نفر است ع هر
زدن  تيغ ؛)248(گشتن، نوعي تردستي عياران زدن و گرد چرخ: زدن تنوره :انواع مبارزه

 ؛)78(زنـي  خنجر ؛)174(ه صـورت كسـي در مبـارزه    خاكستر و نمك پاشيدن ب ؛)234(
  .)48( گرفتن كشتيو  ؛)98(اندازي  فلاخن و سنگ ؛)48(شمشيرزدن  ؛)47(وري  يزهن

دورة صفوي، سـفاكي و بـدرفتاري بـا زنـدانيان و متهمـان       در :انواع شكنجه و مجازات
هـاي   هـا را در كتـاب   توان شواهد بسياري از اين بـدرفتاري  است كه مي رواج فراوان داشته
شود كه هرچنـد مربـوط بـه     ازجمله شواهدي در اين كتاب ديده مي. تاريخ اين عصر ديد

رفتارها با متهمان در عصر صفوي تواند گونه  بودن اين  داستان اسكندر است، گوياي عادي
و از قساوت قدرتمندان و زورگويان نسـبت بـه متهمـان، گناهكـاران، دشـمنان و يـا        بود

 ؛)392، 323(زمـين   اسـارت در زيـر  : دارد مـي ن در مقاطع مختلف تاريخي پرده براسيرا
، 153(كـردن   اسارت در قفس و بعضاً بر سـر چارسـوق آويـزان    ؛)81، 64(اسارت در غار 

بـر سـتون پيچيـدن مـتهم      ؛)268(افكندن زنداني در چاه ويل  ؛)389،130، 235- 242
بريدن گوشت بدن با مقراض و بـه خـورد اسـير دادن     ؛)89(بريدن دماغ و گوش  ؛)153(
، 223(بـه عقـابين كشـيدن     ؛...)و 332، 222، 173، 78(به چهـارميخ كشـيدن    ؛)392(

بريدن سـر  ؛)296(ريختن ساج بر بـدن   ؛)148(كردن باران تير ؛)392(زدن  تازيانه ؛)225
ــك ؛)392، 76( ــردن  فل ــرار ؛)80(ك ــندوق  ق ــير در ص  ؛)215 ،271، 174، 48(دادن اس

كـردن گـوش و    آويـزان  ؛ )321(زدن  نشاندن مجرم بر نطع و تيـغ  ؛)390(دادن  گرسنگي
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كباب درست كردن از  ؛)101(به ستون آويختن جسد  ؛)75(دماغ كشتگان به در و ديوار 
  .)110(كوبيدن گوش متهم بر درخت و  ؛)101(گوشت جسد دشمن 

  
  خوراك و پوشاك - 2- 2- 6

آب و  :بينـيم در اين كتاب اشاره به خوراك خاصي كه امروزه متداول نباشد، نمي :خوراك
 ؛)101(پيـاز داغ   ؛)170(بادام قنـدي   ؛)300(آش كشكك  ؛)253(آش عزا  ؛)249(آش 
قهوه  ؛)328، 260، 216، 145(شراب  ؛)43(سير و پياز  ؛)104(دلمه  ؛)338، 149(جوز 

  .)157(و مزه   مي ؛)167(نبات  ؛)109(دوغ  ؛)112(كباب آهو  ؛)300(كباب  ؛)359(
توصيف انواع لباس و پارچه در داستان، صحنة آن را زنـده و متنـوع و    :پوشاك و پارچه

بايد توجه داشـت  . كند انواع پوشش اين عصر آشنا مياست و درضمن ما را با  باورپذير كرده
شد كه براي  شد و مطمئناً نام پوشاكي برده مي ها براي عامة مردم روايت مي كه اين داستان

نكتة ديگر اينكه در ايـن توصـيفات، هـم انـواع پوشـش      . عامة مردم قابل فهم و آشنا باشد
حجاب كامل . شود جامعه ديده ميثروتمندان و حاكمان و هم پوشش فقيران و فرودستان 

هـاي  پوشـاك  جملهاز .توجه است هاي قابل زنان و پوشيدن مقنعه، نقاب و لچك نيز از نكته
بـالاپوش جمشـيدي    ؛)259(بـالاپوش ترمـه   : توان به موارد زير اشـاره كـرد  اين كتاب مي

 ؛)333(پوست پلنگ  ؛)82(پلاس  ؛)156،157(پرنيان  ؛)41(پاتاوه  ؛)256(پاپوش  ؛)258(
سقلاطون، : سقرلات ؛)208(زيرجامه  ؛)329(خلعت نمايان  ؛)60(چارق  ؛)323(چادرشب 

نـوعي  : لباس از كيمخا ؛)119، 61(شال ترمه  ؛)168(نوعي پارچة ابريشمي زردوزي شده 
لنـگ و   ؛)321(لچـك   ؛)39(لباس از اطلس  ؛)44(شده و اطلس  پارچة ابريشمي زردوزي

  .)160(نقاب  ؛ و)102(منديل  ؛)134(مقنعه  ؛)98(قطيفه 
  

  نظام اداري و اجتماعي - 3- 2- 6
مراتب درباري و رعايت شأن و مرتبة ارباب قدرت به خوبي  در اين بخش، تشريفات و سلسله

تفاوت  ؛)52، 22(تفويض امر حكومت از پادشاهي بزرگ به كسي  :؛ از جملهاست بيان شده
خواندن و طبـل بشـارت    زدن و خطبه سكه ؛)241(اسارت هنگام در پادشاه با ديگران حتي 

 /نشـيند  شاهزاده در غيـاب شـاه بـر تخـت نمـي      ؛)51(نواختن براي اعلام پادشاهي كسي 
كساني كه رتبة بالاتري  ؛)136(نشيند  عبدالحميد به احترام اسكندر بر پلة چهارم تخت مي
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مهـر و   ؛)45(مهتر، محرم حرم شاهي اسـت   ؛)77(نشينند  دارند، در سمت راست شاه مي
   .)231، 172، 154(خط بزرگي را داشتن، نشان اختيار و آزادي نسبي است 

هاي گوناگون و اوضـاع بـازار و نـوع     اين كتاب از نظر كثرت و تنوع ذكر شغل :مشاغل
فضاي بازار به شكلي طبيعي و روشن معرفي . توجه و مهم است معيشت مردم، بسيار قابل

متعلق بـه اقشـار   ها شغلبيشتر . دهد است و خواننده را در متن جامعة قديم قرار مي دهش
 )نظير جـواهري (است فرودست و متوسط جامعه است، برخي ديگر مربوط به ثروتمندان 

  . و دستة سوم مربوط به مشاغل اداري، نظامي و حكومتي است
دستة اول امـروزه بـا   . م كردتوان به سه دسته تقسيمياز منظري ديگر نيز مشاغل را 

، 88(دوز  پينـه  ؛)199(بازيگر  ؛)122(بقال : همان عنوان دوران صفوي رايج است؛ ازجمله
ــوال ؛)122، 93 ــان  دروازه ؛)122، 104(دلاك  ؛)57(دوز  ج ــاص  ؛)49(دلال  ؛)62(ب رق

، 267(طبـاخ   ؛)128(فـروش   شراب ؛)199(سلماني  ؛)134(ريسنده  ؛)20(رمال  ؛)199(
 ؛)108(تـاب  گلخـن  ؛)384(كـاهن   ؛)181، 20(قصاب  ؛)363(باشي  فراش ؛)114، 104

  . )314، 192، 76(نجار  ؛)30(منجم  ؛)384(كن  چاه: مقني ؛)199(مطرب 
ند، امـا عنـوان آنهـا امـروزي شـده و تغييـر       ا اند كه امروزه نيز رايجدستة دوم مشاغلي

تجارباشي  ؛)384(كشاورز، كارگر : دار بيل ؛)21(سفير، نماينده : ايلچي: جملهاز ؛است يافته
فروشـندة  : عـلاف  ؛)56(خيـاط  : سـوزنگر  ؛)20(پاسـبان  : عسـس  ؛)60(جواهري  ؛)250(

كـه بـا كلنـگ، كـار      آن: كلنگـدار  ؛)35(نگهبان : كشيكچي ؛)119(علوفه و هيزم و زغال 
نگهبـان،  : يساولو ) 199(انتظامات  در دورة صفوي و قاجار مأمور: نسقچي ؛)30( كند مي

  . )67(قراول 
: دار بگـده : نـد ا كلي يـا تقريبـاً از بـين رفتـه     مشاغلي است كه امروزه به نيز دستة سوم

هاي حكومتي را با صداي بلند بـراي   كسي كه فرمان: جارچي ؛)70( خنجرگذار/ خنجردار
 هـاي  كسـي كـه در حمـام   : دار جامه ؛)295، 267، 199، 110، 67(است  خوانده مردم مي

دادن و  كه شغلش كرايه آن: قاطرچي ؛)110، 62(كند  عمومي از لباس مردم محافظت مي
  .)319، 309، 189، 74( خارفروش و )260(بردن قاطر است   راه

توان بـه انـواع مختلـف ابـزار كـار،       شناختي كتاب مي  از ديگر اطلاعات سودمند مردم
ابزارهـا و  . سازهاي موسيقي، انواع گوناگون معماري و واحد رايج پول آن زمان اشاره كـرد 
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سازها كمابيش امروزه نيز كاربرد دارند و معماري و واحد پول مطرح در داسـتان، مربـوط   
  :به دنياي قديم است

ريسماني كه با آن دست و پاي اسـير  : چدار ؛)289(ساطور : بوكده /بكده :بگده :زارهااب
   .)299، 155، 68(قلمدان و ) 248(تراش  قلم ؛)326(دوربين  ؛)213(بندند  را مي

نـوعي بـوق كـه از    : سـفيدمهره  ؛)373(دايـره   ؛)373(چنـگ   ؛)373، 79(تار  :سازها
عـود   ؛...)و369، 238، 132(طبـل   ؛...)و292، 65(شـده   صدف برخي جانوران ساخته مي

نـي كوتـاه و   : نيچـه و ) 208(نفيـر   ؛)189(نـاي   ؛)190(كمانچـه   ؛)373(قانون  ؛)373(
ريختند تا بيهـوش   هوشي در بيني خفته مي اي كه دزدان با آن داروي بي همچنين وسيله

سـاز، سـفيدمهره    ظـاهراً از ايـن انـواع    .)386(اسـت   شود و از ابزار مخصوص عياران بوده
  .امروزه كاربردي ندارد

دالان ورودي : هشـتي  ؛....)و389، 130، 94، 67(ميان بازار، بـازار  : چهارسوق :معماري
  .)299(هفت اتاق تودرتو  ؛)165(ضلعي بود  خانه كه معمولاً به شكل هشت

پـول كـم و   : غاز ؛)74(عباسي  ؛...)و108، 110، 100(تومان  :ها واحد پول و انواع سكه
، 114، 60(سـكة طـلا   : اشـرفي  ؛)365، 24، 191(شاهي  ناچيز، در عهد قاجار معادل نيم

371(.  
  

   مسائل ديني و مذهبي - 4- 2- 6
هـاي   پيامبر و هدفش ماننـد اكثـر قهرمانـان داسـتان     ،از آنجا كه اسكندر در اين داستان

هـاي  مايـه  اسـت، بـن   عاميانه، گسترش اسلام است و داستان در عصر صفوي نوشته شـده 
كـه از  چنـان  .در آن فراوان استو البته گاه متعصبانه شيعي  و مذهبي به صورت اسلامي

هـاي اصـلي و مكـرر     مايه عنوان يكي از بن رود، مسائل ديني تنها به چنين متوني توقع مي
اي مسـلمان و حتـي    اسـكندر چهـره  . اسـت  داستان، مطمح نظر نويسـنده يـا راوي بـوده   

جا اسلام و توحيد، پيـروز اسـت و پيـروان سـاير اديـان و       پيامبرگونه به خود گرفته، همه
پذيرش اسلام يـا بـا رغبـت    . اي جز تسليم در برابر آن ندارند پرستان، چاره كافران و آتش

پس مسائل ديني، به شكلي عميق . و يا از ترس خشم و انتقام اسكندر و سپاهيانشاست 
افزون بر اسـلام و   - و اصطلاحات ديني كتاب برخي از مسائل . است مطرح نشده و فلسفي

زدن كليسـا   آتـش : نـد از ا عبـارت  - اسـت يكتاپرستي و دين ابراهيمي كه زياد تكـرار شـده  
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بت و زنـار نشـان زنگيـان     ؛)190(بت شكستن و زنار گسستن  ؛)57، 56(آخوند  ؛)111(
، 224(برهمن  ؛)385(برقراري سد يأجوج و مأجوج تا ظهور قائم آل محمد  ؛)326(است 
خاموش كردن آتشكده با ريخـتن   ؛)327، 279، 240(تجديد وضو  ؛)384(بعثت  ؛)301

هـا و سـاختن    بتكده خراب كردن ؛)330، 309(ها  خراب كردن بتكده ؛)94(خاك در آن 
زيـارت   ؛)397، 388، 244، 144(ذوالقرنين خوانده شدن اسـكندر   ؛)370، 190(مسجد 

، 157(گفـتن   »اشـهد «كلمة  ؛)111، 53، 52(كليسا  ؛)224(كشيش  ؛)143(تربت آدم 
 ،82، 78،79،80، 74، 54(مسلمان شـدن   ؛)161(مسجد كرباس يا خيمة عيادت  ؛)318

ــر ؛)381، 330،370، 309، 190 ،153 ،142 ،124 ،123، 106، 87، 86 ــر  االله ةنعـ اكبـ
پرسـتي   بـت  ؛)34(پرسـتي   آتش ؛)327، 143(نماز حاجت خواندن  ؛)180، 99(دادن سر

معتقد بـودن بـه    ؛)378، 52(پرستي  گوساله ؛)67(ايماني  بي ؛)229(ديني  بي ؛)59، 52(
  .)293(تقديرگرايي  و )316(هفتاد نوع خداي ظاهري و باطني 

  
  باورهاي عاميانه - 5- 2- 6

براي هركاري : شود؛ ازجمله ايران ديده ميجامعة در هم كمابيش برخي از اين باورها هنوز 
بزرگي از چهرة انسان بزرگ پيداست  ؛)393، 330، 293، 76(بايد ساعت خوب معين كرد 

است،  كسي كه نظر كرده ؛)302(شود  ترس از هرچيزي، باعث بروز همان مي ؛)177، 169(
 ؛)270(دهـد   هر وقت دل كسي تكان بخورد، اتفـاقي بـرايش رخ مـي    ؛)290(يابد شفا مي

، 244، 243، 231، 230(كـرده شـدن    نظـر  ؛)290(بازيابي بينايي بر اثر نظركـرده شـدن   
از كشتة بـر اثـر   : جملهمنسوخ شده يا بسيار نادر است؛ ازامروزه  از باورها نيزبرخي  .)290

ديـدن سـگ در    ؛)301(كنـد   اسم اعظم سحر را باطل مـي  ؛)88، 86(آيد سحر خون نمي
اندازة عقـل چهـل انسـان عاقـل      عقل يك پادشاه به ؛)331(شود خواب، به مرگ تعبير مي

گذاشتن و  ؛)302، 249(يا فروكردن پر مرغ براي بيرون آمدن آب در: فن دو ؛)383(است 
  .)109، 102(هوشي است  مشك در بيني، مانع اثر كردن داروي بيدو لوله بيد

  
  آيين عياري - 6- 2- 6

ي اجتمـاعي بودنـد كـه اصـول      اطبقـه  عياران. از آثار مهم عياري است نقالي اسكندرنامة
. اي را برگزيده و كمك به فقيـران را پيشـة خـود سـاخته بودنـد      اخلاقي و مبارزاتيِ ويژه
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امـا گـاهي بـه راهزنـي      ،مردي و بخشش و كمك به ضعيفان بودنـد  عياران طرفدار جوان
هـاي  روش«و ) 1349( »آيين عيـاري «محمدجعفر محجوب در دو مقالة  .زدند دست مي

ي دربـارة عيـاران   ارزشـمند ، اطلاعات )1357( »شاهنامهعياري و كار و كردار عياران در 
در طول تـاريخ هـم عيـاران    : توان به اين موارد اشاره كرد اختصار مي است كه به دهارائه كر
اسـتفاده   اند و هـم كسـاني كـه از نـام و عنـوان آنـان سـوء        و خوشنام وجود داشتهخوب 
در متون مختلف حماسـي و عاميانـه بـا     عياران. اند اند و به كارهاي زشت روي آورده كرده

عناوين جوانمردان، فتيان، پهلوانان، شبروان، سرهنگان، مهتـران و اسفهسـالاران خوانـده    
بعي است كه در آن، بـدون اينكـه نـامي از آنـان آمـده باشـد،       اولين من شاهنامه. اند شده
داسـتاني عيـاري اسـت و     ،بيـژن و منيـژه   .اسـت  هاي عياري فراواني توصيف شـده  حنهص

انطبـاق كـار رسـتم در نجـات      .است آمدههوشي در آن  از داروي بي ، استفادهنخستين بار
گشتاسـب بـا كـار عيـاران، عيـاري      انگيز  بيژن با كار و بار عياران، شباهت كارهاي شگفت

 نيـز از ديگـر مباحـث آن مقالـه     كـرم هفتـواد   بودن داستان رستم و سهراب و اردشـير و 
عبـارت   القـاب عيـاران نيـز   . اسـت  )شـاهنامه هاي عياري و كار و كردار عياران در روش(

عبارت  رانبرخي از ابزارهاي عيا. پوش، مهتر و بابااست از پهلوان، ديوزاد، بادپا، پوست بوده
پرك كه نوعي ظرف مجوف بـه شـكل پروانـه     شب ؛خنجر داشتن در ساق موزه اند ازبوده

توانسته  اند و وقتي عيار نمي ريخته هوشي را در آن مي كه داروي بي - بادكنك مثل - بوده 
كرده  پرك پر از دارو را با مفتولي از لاي درز در وارد اتاق او مي به دشمن دست يابد، شب

هـوش   پرك، دارو در هوا پخش و دشـمن بـي   گرفته و بر اثر تركيدن شب شمع ميو روي 
حقه كه در وسايل  ؛)داند واقعي ميمحجوب اين وسيله را خيالي و غير البته(است  شده مي

انـد و   ريختـه  هوشـي مـي   از ياقوت يا زمرد كه در آن داروي بياست بودهظرفي  ،عيار بوده
كارانة عيار، كرده و با راهنمايي م طمع در آن حقه مي شده، دشمن وقتي عيار دستگير مي

: 1386محجـوب،  (اسـت   شـده  هوش مي كرده و بر اثر استنشاق دارو، بي ميآن را با دندان باز
1015 -953.(   

هاي نيك عياران ها و خصلت اند و جوانمردي مربوط به عصر صفوي ،اين كتاب عياران
بنابراين در مـورد آنـان، دزدي، اخـاذي،    . ر داشتتوان از آنان انتظاچند قرن پيش را نمي

ند ا بسيار به شاه نزديكاين عياران . دهني و نيرنگ، اموري دور از ذهن و عجيب نيستبد
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و هر شاهي در كنار وزير و سپهسالار و لشكر، مهتراني دارد و يـك نفـر از ميـان ايشـان،     
اسـت كـه آزادانـه در حـرم شـاهي       نزديكـي او تـا حـدي   . بيش از سايران، همراه اوسـت 

  . كند؛ به عبارتي خواجه و مسخرة دربار نيز هستآمد و با شاه شوخي نيز ميو رفت
بـرد و شـكم   گرچه گاهي دست به خنجر مي. هايي داردعيار با دلاور و جنگجو تفاوت

هـا  يلـه دهد و با همين حشده را با انواع ترفند و حيله انجام مياما او كار خواسته ،دردمي
شـناخت  در . شناسـند به همين علت، عياران به سرعت همـديگر را مـي  . شودشناخته مي

نسيم دلاور و شـجاع و  : امير فرمود«: توان از خود كتاب بهره بردمي ،تفاوت عيار و پهلوان
 .)285(» عياراست، من هم از عياري ربطـي نـدارم   ،جنگ كنم پهلوان نيست كه من با او

كـار   بـه ) ريـش  تنـك (راني مثل نسـيم و پـدرش نعـيم، صـفت كوسـج      دربارة سيماي عيا
 ....)و335، 226، 116، 88، 47(شـود   بيش از بيست بار اين اصطلاح ديده مـي . است رفته

يا دربـارة سـرهنگ    ،)335(كه پانزده موي نحس بر جبهه دارد  استدر وصف نسيم آمده
سيم بسيار ريزنقش و به همـين  ن .)348(چهارده موي نجس در چانه دارد : گويدعيار مي

از اقــدامات هميشــگي و مكــرر ايــن گــروه، تغييــر شــكل دادن بــه . دليــل چابــك اســت
. هـاي ديگـر و حتـي بـه شـكل حيوانـات اسـت       هـاي مختلـف، بـه شـكل انسـان      صورت

  . هاي ايشان استربايي از ديگر فعاليت كردن افراد، دزدي و آدم هوش بي
 ،108 ،101، 66 ،59(هوشـي كـه انـواعي دارد     هوش كردن دشمن بـا داروي بـي   بي
ريخـتن  غـذاي سـمي و   با خوراندن  ؛)229، 135،160، 114، 84، 62، 220، 216، 122

، 269، 230(نقـل  و ) 109(دوغ  ،)328، 228، 96، 79( يا شراب) 114، 48(غذا  دارو در
جـاي آنـان    عياران با بيهوش كردن افـراد بـر  . ترين كردارهاي عياران است، از رايج)346
از ابزارهاي آنان پردة گلـيم بـراي ريخـتن امـوال      .)380، 251، 224، 160(نشستند مي

 .)349، 299، 213، 114، 182، 69(هــوش در آن بــود  دزدي يــا انــداختن شــخص بــي
دارو را از ، )386(چـة عيـاري    و نـي ) 224، 151، 70(هوشـي   همچنين با حقة داروي بي
  .كردندطريق بيني وارد بدن مي

، 200، 143(جلبنـدي  : توان به موارد زير اشاره كـرد ميوسايل و ابزار عياران ديگر از 
 ؛)1183 :1386 محجـوب، (پشـتي   شبيه توبره يا خورجين يـا كولـه  ) 394، 346، 302، 249

 ،339، 316، 289(زنـگ   ؛)339، 41(خنجـر  ) 158، 157(چادر عياري مخصوص زنـان  
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ــره  ؛)366 ــفيد مه ــي  ؛)395، 292، 133، 65، 39(س ــفرة چرم ــوهان  ؛)367، 41(س س
بلــوز نخــي : عرقگيــر ؛)378، 281، 72، 69(شــبپرك عيــاري  ؛)119، 61(شــال  ؛)242(

شمع : شمعچةعياري ؛)126(پوشند  كوتاه كه مردان زير پيراهن مي يقه و آستين گشاد، بي
، 267، 116، 73(قنطـوره يـا كمربنـد عيـاري      ؛)323، 297، 203(فندك  ؛)50(كوچك 

كمند عياري كه براي گرفتن جلوي پـاي كسـي و انـداختن او يـا      ؛...)و374، 355، 200
، 224، 156، 108(رود كار مـي  كردن و يا انداختن به كنگرة قلعه و بالا رفتن از آن به خفه
   .)312(بند  ني هفت ؛)49(روي  لباس شب ؛)336، 327، 287

بنـد و   پاتـاوه چيـزي نظيـر مـچ    . پيچيدند اوه ميپوشيدند و پاتعياران معمولاً نمد مي
بند بود كه براي حفاظت و گرم نگهداشتن پا، نواري پهن از پارچـة پشـمي كلفـت را     ساق

هاي بسيار به خود عياران حلقه .)1185: 1386محجوب، (اند پيچيده به ساق پا تا زير زانو مي
هـاي   نوچـه  .)41(كمـر داشـتند   برشـاخ بـر   كردند و چند خنجر اصطلاحاً شاخآويزان مي

  .)104( شدندخانه جمع ميعياران در محلي به نام يتيم
: شـجاعت و فعاليـت ايشـان اسـت     ، زيركي،دهندة چابكي نام عياران و دلاوران، نشان

 ، 184، 155، 62(برق  ؛)234(ببراس  ؛)278، 37(بادپا  ؛...)و294، 185، 149(افروز  آتش
 ؛)346(دونده  ؛)377، 202(چالاك  ؛)346، 338(جهنده  ؛)313، 161(تيزرو  ؛...)و 216

ــده  ــيردل   ؛)338(رون ــان ش ــه ؛)220(زرق ــرگ  س ــبرنگ  ؛)392(گ ، 162، 99- 106(ش
 ؛)354(مهتـر شـبگرد    ؛)293(گردبـر زابلـي    ؛)184- 186، 180- 182(نام  شب ؛...)و293

ــگ  ــر نيرن ــام ). 298، 295(مهت ــه برخــي ن ــاه اول،  واضــح اســت ك ــا در نگ حــاكي از ه
بلاشـوب  : هاي منفـي اسـت   دهندة شخصيت هاي مثبت و نام برخي ديگر نشان شخصيت

، 388(مهتـر شـرار    ؛)233، 230(زنـديق   ؛)262، 259(جبارشاه  ؛...)و231، 226، 215(
390 ،391(.   

زنـان  . توجه و برجستة كتاب، حضور زنان عيار در كنار مردان عيار اسـت  از نكات جالب
ي مخصـوص خـود، مـردان را از پـاي     هـا كننـد و اغلـب بـا حيلـه    سر مـي چادر عياري به 

شـاه كـه    عيار، دختر كـردوس  ةفتن :توان به زنان زير اشاره كردمي براي نمونه. آورند ميدر
شود و به عقد او عيم پيروز ميگيرد و با ترفندهاي عياري بر ن مورد علاقة مهتر نعيم قرار مي

دختر  فتانه، ؛)48- 50(كند در را از اسارت قيصر رها مياسكن چنينهم ؛)46- 47(آيد ميدر
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كند و ارچنگ ها مياو به همراه نسيم، عياري. شودكه نسيم عاشق او مي ،شاه آملياردشير
شاه كه براي نجـات شـاهزاده    خورشيدبانو دختر فريدون ؛)77- 79( كند هوش مي ديو را بي

صنوبر بانو، فرمانرواي شهر زنان به نام  عيار ؛)134- 136(آيد عبدالحميد به كمك نسيم مي
 ،فتنـه ؛ )372(شود  سو گسيل مي صفير كه براي دزديدن چند دلاور از اردوي اسكندر بدان

- 167(كنـد   هـا مـي   كه به نفع معشوق يعني نسيم با پدرش عيـاري  ،دختر مشكين شكرلب
نشـيند   شورانگيز دختر مهتر ازرق جابلي كه پس از عياري با نسيم، با او به عيش مي ؛ و)156

جبـين، دختـر    توان از مـه  اند، مي ها نشان داده از زناني كه در داستان، از خود رشادت .)355(
يا از زني بـه نـام گيسـيا    ) 98(رود پوشد و به جنگ مي پادشاه شماخيل نام برد كه سلاح مي

  .)238(داند  فظ طبل افلاطوني است و راوي او را دختر رستم ميبانو كه محا
آنـان غالبـاً ابتـدا عاشـق     . هاي عاشقانه، زنان منفعل نيستندها خلاف منظومهدر اين قصه

شود و به واسطة نعـيم، اسـكندر را از   شاه كه عاشق اسكندر مي شوند؛ مثل دختر كردوسمي
خواهد كه طور مهر جهانسوز، دختر پادشاه اردبيل از داية خود مي .)45(كند عشق باخبر مي

بانو، عاشق  است و خواهر دختر يعني فرخنده كه عاشق او شدهچرا ،حر نزد او بياوردعلم س را با
خـرم، عاشـق    رخ، دختـر ملـك   پـري  ؛)87(نـد  اچشـم  شود؛ زيرا طور و سعدان همسعدان مي
دل از دسـت   آيـد و اميـر نيـز بـا ديـدن او     در ميزد اسكنشود و به شكل نقابدار ناسكندر مي

  .)140(شود بانو، دختر خسروخان نيز عاشق اسكندر ميخورشيد ؛)114(دهد  مي
: با زيبايي و فريبايي و عياري ايشـان اسـت  و متناسب هاي زنان در ارتباط نامانتخاب 

فتنه  ؛)355، 77- 80(فتانه  ؛)371، 355(شورانگيز  ؛)114(رخ  پري ؛)166، 140(آشوب 
لعبـت   ؛)54، 45(انـدام    نازك ؛...)و244، 172، 157- 159(اندام  گل ؛...)و170، 103، 45(

- 140، 134(بانو خورشـيد : شود نام زنان بزرگ با لفظ بانو ذكر مي). 55، 53، 52(فرنگ 
  .)378، 372(صنوبربانو  ؛)202(بانو  سمن ؛)279- 282(بانو زبرجد ؛)138
  

  هويت ديني و ملي - 7- 2- 6
كه پيش از اين ديديم در شعر دورة صفوي، نوعي گسست جدي از شعر قديم ديده چنان
هاي منثور عيـاري  كتاب .روند شود و شاعران به دنبال يافتن مضامين تازه و فردي مي مي

هـاي  خلاف آثار دورة قبل كه بر هويت ملي استوار بود، به دليل گـرايش  نيز دورة صفويه
هاي آن را در اين كتـاب  فويه، براي ادامة بقا با هويت ديني آميخته شد كه نشانهديني ص
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فتـه و  هـاي دينـي و اسـاطيري تأثيرپذير    از داسـتان اسكندرنامه  براي نمونه. توان ديدمي
و از طرف ديگـر   شاهنامههاي سو داستان از يك. است عناصر ديني و ملي را با آنها آميخته

براي مثال مازندران، ديو سپيد،  .است ماجراهاي ديني، بر گسترة اين داستان سايه افكنده
خـان رسـتم را بـه خـاطر      هاي نسيم براي رهايي او، داستان هفتاسارت اسكندر و تلاش

كنـد و نيـز   ويژه نام ديو سپيد در اين تداعي كمك بسـياري بـه خواننـده مـي     آورد؛ بهمي
در  .)81( اسـت  آن را به دليـل تـرس از رسـتم سـاخته    باريك و دشواري كه ديو  گذرگاه

، 76(گويد كه يادآور ارژنگ، سالار مازنـدران اسـت   همين قسمت از ارژنگ ديو سخن مي
خوار است، ضـحاك را بـه ذهـن    غياثان ديو كه سرانديب را به زور گرفته و آدم ؛)78- 79

رود كه به قولي دختر رسـتم اسـت و   نو سخن مياز گيسيابا ؛)143- 145(كند متبادر مي
 ؛)117(كنـد  فردي هروم نام، خود را فرزند سـهراب معرفـي مـي    ؛)238(زني دلاور است 

قبة گرشاسب، ساعدبند بهمـن   آويز سهراب، كمان رستم، سپر هفدهخنجر طهمورث، يكه
دختـر تاتـار    ،زافرواسكندر موقع جداشدن از گيتي ؛)240(و نيزة داراب نزد اسكندر است 

دهد تا وي آن را به بازوي فرزنـد ببنـدد و ايـن صـحنه جـدايي      شاه، بازوبندي به زن مي
  داستان با بـه آب انـداختن نـوزاد همـاي آغـاز      ؛)106(كند رستم از تهمينه را تداعي مي

دختـر تاتـار شـاه و دختـر      ؛)17(اسـت  ) ع(شود كه شبيه سرگذشت حضرت موسي مي
اندازنـد و صـندوق را   از چنگ دشمن با يـك صـندوق بـه آب مـي    شبرنگ را براي دوري 

مجـازات   ؛)106(بلعد كه به داستان حضرت يـونس شـبيه اسـت    اي به امر خدا ميماهي
خواند و بـه او متوسـل    را مي) ع(شدن در آتش است و در آن لحظه ابراهيم  نسيم، افكنده

هـا و ابـزار   سـلاح  ؛)262( دهـد كند و آن حضرت، اسكندر را نجات مـي  شود و نذر مي مي
زره داوودي، كمنـد   مثـلِ  ،ثير نيستأت پيامبران در اختيار اسكندر است و در توفيق او بي

آصف، هيكل و حمايل اسماعيل، عقرب سليماني، كمرتركش اسحاق، مـوزة صـالح، خـود    
، 287، 241، 94(تخت جمشيدي كه منظـور از آن تخـت سـليماني اسـت      ؛)240(هود 
شال  ؛)241، 66(كنار آن، تخت هدهد كه متعلق به نسيم عيار اسكندر است و در ) 320

   .)327، 253(مطارة هود و ) 340(و دستمال سليمان 
 ؛)63، 39(ابوالفضـل   ؛)284، 102، 75(ابـوالفتح   :نـد ا هاي عربي غالباً با كنيه همراهنام

، 179، 117(عبدالحميد  ؛)388(الملك  بديع ؛)372- 378(الزمان  بديع ؛)57، 51(ابوالقاسم 
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: شود اي و باستاني استفاده مياسطوره هايدر كنار نام هااين نام. )382، 42(عبداالله  ؛)320
 ،)283(تهمـتن   ،)366، 326، 121(بهرام  ؛)365(افراسياب  ؛)354، 293، 110(اسفنديار 
  .)386(هوشنگ و ) 349 ، 178- 180، 83(سام  ؛...)و 370، 176، 24(جمشيد 

  
  گيرينتيجه - 7

تحـت تـأثير سـنت ديرپـاي      ،نوشتة مولانا منوچهرخان حكـيم  ،داستان اسكندر و عياران
. اسـت در عهد صفوي نوشته شـده  ،هاي اسكندر مقدوني در ايران نگارش و روايت داستان

آميزد، او را به مقام پيامبري و  ها و اساطير در مي ماجراهاي اسكندر را با افسانه اين كتاب
نسـيم را پررنـگ    رساند و نقـش حيـاتي عيـاران وي ازجملـه مهتـر      دين اسلام ميمروج 

 كند كه در ياري و غالباً نجات اسكندر و يارانش از چنگ دشمنان، دلاوري، چـابكي و  مي
اي براي نقـل   واقع اسكندر در اين داستان، محمل و بهانهدر. كند هاي فراوان مي هنرنمايي

ويژه در عهد صـفوي بـراي مخاطبـان محافـل      هست كه بكنندة عياري اماجراهاي سرگرم
است و  ها، تكايا و منازل بزرگان و ادب دوستان، بسيار جذابيت داشته خانهادبي يعني قهوه

ايـن داسـتان از حيـث برخـورداري از     . اسـت  بخشـيده  روزگار آنان را طراوت و تفنني مي
 هاي گوناگون زندگي مـردم  جنبهشناسي بسيار حائز اهميت است و ما را با  اطلاعات مردم

هـا، طبقـات   ها و ضد ارزششباورها، خرافات، ارز: ازجمله ؛كند دوران صفوي آشنا مي در
گوناگون جامعه، مشاغل، نظام اداري و اجتماعي، اصول اخلاقي، آيين عياري، نقش زنـان  

، انـواع  در جامعه، اصطلاحات و تعبيرات عاميانه، ناسزاها، تهديـدات، آداب جنـگ و صـلح   
مجازات و تنبيه اسيران و زندانيان، مسائل ديني و مذهبي، معماري، موسـيقي، وسـايل و   

  . ابزارهاي خاص و خوراك و پوشاك مردم
هاي كتاب، حاكي از موضوعات مهـم و رايـج طبقـات متوسـط و      المثلضرب مضامين

پند و اندرز به رعايت خوبي و پاكي و البته احتيـاط و  : جملهاست؛ از فرودست جامعه بوده
محافظه كاري، انتقاد از رفتارهاي بد و ناپسند، جبرگرايي، توجه به انتقام گـرفتن دنيـا از   

ــرويج  ــدكاران، ت   كنايــات آن نيــز ... . روحيــة تســاهل و تســامح و رواداري وظالمــان و ب
رعيتـي و تسـليم محـض فرودسـتان      ة اربـاب انواع تعاملات اجتماعي، جامع دهندةبازتاب

نسبت به ارباب قدرت و مكنت، برخي اعتقادات عاميانه، انواع تنبيه و شكنجة گنهكاران و 
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مـتن، نشـان    آميـز  هـاي تـوهين  ناسزاها و خطاب. برخي آداب و رسوم استو خطاكاران، 
برخـي   .اسـت  ناسزاها رواج تمـام داشـته   گونه اينكار بردن  در عصر صفوي، به دهد كه مي

احتمـالاً بـر تزلـزل بنيادهـاي اخلاقـي و       »زادهحـرام «و  »خطـا  مـادر بـه  « انندناسزاها م
و برخـي  برخي نيز به مشاغل و طبقـات فرودسـت جامعـه    . خانوادگي دلالت تواند داشت

به زن نيز  نه نسبتنگاه خوارشمارا. ها و شهرهاي خاص اشاره دارد ديگر به اهالي سرزمين
  .ها هويداستدر برخي از آن

هاي گوناگون جنگ و شبيخون را نيـز در   توان شيوهها، ميانواع سلاح علاوه بر يادكرد
 توجـه  ، جالـب پيـروزي يـا فـرار   آغاز نبـرد،  ها به نشانة نواختن انواع طبل. اين كتاب يافت

هـاي   ديگـر دوره  و در دورة صـفوي دهد كـه   نشان ميانواع شكنجه و مجازات بيان  .است
كثـرت و تنـوع   . اسـت  ، سفاكي و بدرفتاري با زندانيان و متهمان رواج فراوان داشـته تاريخ

توجـه   هاي گوناگون و اوضاع بازار و نوع معيشـت مـردم، در ايـن داسـتان قابـل      ذكر شغل
انواع پوشش ثروتمندان، حاكمان، فقيران و فرودستان جامعه، حجاب كامل زنـان و  . است

انـواع  همچنـين كتـاب بـه    . توجه است هاي قابل قنعه، نقاب و لچك نيز از نكتهپوشيدن م
مختلف ابزار كار، سازهاي موسيقي، انواع گوناگون معماري و واحـد رايـج پـول آن زمـان     

  .                                    اشاره كرد
نقش و مناسـبات  ، كاركرد، عيارانهاي كتاب، آشنايي با طبقة اجتماعي  از ديگر ارزش

 هاي ديني و اساطيري تأثير از داستانكتاب . هاستدربار، پوشش و ابزار و وسايل آن ها باآن
بنابراين پيوندي بين حماسة ملـي و   ؛است ها آميختهفته و عناصر ديني و ملي را با آنپذير

و شـيعي   و هاي مذهبي به صورت اسـلامي مايه بن .شود هاي عاميانه محسوب مي داستان
رود، مسـائل دينـي    كه از چنين متوني توقـع مـي  چنان .در آن فراوان استاه متعصبانه گ

هاي اصلي و مكرر داستان، مطمح نظر نويسنده يا راوي بـوده   مايه عنوان يكي از بن تنها به
  .                                         است مطرح نشده و به شكلي عميق و فلسفي
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